
چشم انتظاری
برای دادخواهی دو خبرنگار

نگاهی به آخرین جلسه رسیدگی
 به پرونده اتوبوس خبرنگاران؛

شرق: وزیر امور خارجه پیشــین ایران ضمن بیان اینکه ما هنوز 
توقع رابطه قطبی در جهان داریم تا با چسبیدن به یک قطب از 
حمایت او استفاده کنیم، تصریح کرد: ما درک  درستی از شرایط 
دنیا نداریم. «محمدجواد ظریف»، وزیر ســابق امور خارجه، در 

کنگره حزب مردم سالاری که در مجتمع آدینه برگزار شد...
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بیش از دو سال و نیم است که همه شاکیان پرونده 
اتوبوس خبرنگاران سعی دارند خود را قانع کنند که 

تأخیر در دادرسی این پرونده روال عادی دادرسی است. 
پرونده ای که دو کشته دارد.

گویا این سرنوشت محتوم بشر است که باید خود را اثبات کند. این 
«خوداثباتــی» گاه در برابر طبیعت قاهــر چهره عیان می کند و گاه در 
برابر رمز و راز هستی. آدمی با خوداثباتی خویش می خواهد بفهماند 
موجودی ناتوان و فرودست نیست. بی شك آدمی همواره در وضعیت 
خوداثباتی اســت و تا زمانی که بر این کره خاکی می زید، چاره ای جز 
این نــدارد که برای صیانــت از قدرت خود در برابــر هرچه حقیرش 
می شمارد، قد علم کند. در اینکه زمانی بشر در برابر طبیعت قاهر و رمز 
و راز هستی تن به شکست می دهد، تردیدی وجود ندارد، اما او همیشه 
در بازیافت و بازســاخت خویشتن خود است. و این بازسازی خویشتن 
خود بیش از هر جایی در سیاست معنا پیدا می کند. شاید از همین  رو 
است که انسان را «وجود سیاسی» نام گذاری کرده اند؛ چراکه فقط در 
عرصه سیاست اســت که تضاد، تخاصم، منازعه، شکست و پیروزی 
جنبه عینی و عملی می یابد و در پیروزی در منازعات سیاسی است که 
چهره های سیاسی و به  تبع آن مردم، از بودن و مقاومت شان در برابر 
کسانی که عرصه زندگی و سیاست را برایشان تنگ کرده اند، احساس 
پیروزی می کنند، همچون ایســتادن در برابر خشم طبیعت. مواجهه 
اخیر دو طیف اصلاح طلبان با سیاست را باید از این منظر ارزیابی کرد. 
اثبات خود در برابر مخالفان سیاسی و شاید تبرئه خود در چشم مردم؛ 
مردمی که زمانی به آنان دل بســته بودند و با ســخنان آنان دست به 
انتخاب های سیاسی می زدند. این تجربه زیسته سیاسی اصلاح طلبان 
در شرایط کنونی آنان را واداشته تا درصدد خوداثباتی باشند. طیفی از 
آنان امتناع سیاسی را برگزیده اند و می خواهند با امتناع از سیاست ورزی 
یا به معنای دقیق تر مواجهه سلبی با نهادهای رسمی، انتخابات را به 
رویه های دموکراتیک بازگردانند و مهم تر از همه، وجهه و شخصیت 
سیاســی مخدوش شده شــان را نزد مردم بازســازی کنند. این طیف 
از اصلاح طلبــان بر این باورند که تاکنون همه راه های دســت یابی به 
آرمان های دموکراتیک را پیموده اند، اما به مقصد و مقصود نرسیده اند 
و دیگر زمان آن فرا رســیده تا راهی دیگر انتخاب کنند؛ راهی ناهموار 
با آینده ای نامعلوم. این دســته از اصلاح طلبان کــه از آنان به عنوان 
چهره های رادیکال نام می برنــد، باور دارند باید پیش از این، این راه را 
برمی گزیدند و تاکنون نیز تعلل کرده اند. از این منظر، حرف آنان چندان 
بیراه نیست. دست بر قضا انتقادی که به آنان می شود همین است که 
چرا این قدر دیــر به این تصمیم روی آورده اند. این تصمیم را میانگین 
ســنی این طیف از اصلاح طلبان که همه در آســتانه بازنشستگی اند، 
مخدوش کرده و این شائبه را به وجود آورده است که آنان درصددند 
دســت به یک بازی دو ســر برد بزنند. برای همین است که همچون 
جریان ملی و مذهبی ها نگران حذف از سیاست داخلی ایران نیستند. 
به قولی آنها آرد را بیخته و الک هــا را آویخته اند. از این رو برای آنان، 
همین که خود را نزد مردم به اثبات برسانند و نشان دهند در کنارشان 
هستند، کافی است. نکته ای که می توان در آن تردیدی جدی کرد؛ زیرا 
آن مردمی که اصلاح طلبان رادیکال با خوداثباتی شان می خواهند آنان 
را مخاطب قرار بدهند، جلوتر از آنان ایستاده اند و موضع تندتری دارند، 
گیرم این طیف از اصلاح طلبان موضعــی رادیکال تر از این هم اتخاذ 
کنند. در این وضعیت بعید نیســت رفتار آنــان در نظر مردم و اذهان 
عمومی، سیاســت ریاکارانه به نظر برســد و این پرســش را به  وجود 
بیاورد که چرا این قدر دیرهنگام دست به این کار زده اند. اصلاح طلبان 
رادیکال با این پرسش های مهم مواجه هستند و آنچه بیش از هر چیز 
از اثرگذاری تصمیم آنان می کاهد، حدود ۱۶ سال در قدرت  بودن است. 
تصمیم آنان بیش از آنکه سیاسی باشد، نوعی هویت سازی برای آینده 
به نظر می رســد. خوداثباتی طیف دیگر اصلاح طلبان که در برابر این 
بخش ازاصلاح طلبان قرار دارند، برایشان حیاتی تر است. آنان دست به 
تصمیمی پرهزینه زده اند و درصددند با شرکت در انتخابات، اقتدارشان 
را از طریق جســارت خود در مواجهه با بی شمار انتقاداتی که به آنان 
می شــود به اثبات برسانند. آنان با این تصمیم سوار بر قایقی فرسوده 
دل به دریای توفانی زده اند. آنان خوداثباتی را مترادف با سیاست ورزی 
در شرایط موجود می دانند و به خوبی آگاه  هستند که اگر قایق شان در 
این دریای متلاطم سیاســی واژگون شود، نه تنها کسی با آنان همدلی 
نخواهد کرد، بلکه آنان را مستحق این مجازات خواهد دانست. به این 
معنا، این اصلاح طلبان تصمیم رادیکال تری از اصلاح طلبان رادیکال 
گرفته اند؛ چراکه برای این طیف امید به پیروزی در آینده نزدیک وجود 
ندارد و شاید همین عدم رسیدن به قله پیروزی است که تصمیم شان 
را مهم جلــوه می دهد. این طیف از اصلاح طلبان در شــرایط امتناع 
سیاســی، خواسته یا ناخواسته احیای سیاست را برگزیده اند. شاید این 
تصمیم هویت ساز آنان باشد. باید اعتراف کرد زمینه و زمانه است که 
به انتخاب های سیاسی وجهه رادیکال و محافظه کارانه می دهد. اگر 
تصمیم هر دو جنــاح اصلاح طلب را هویت طلبانه و منفعت طلبانه 
بدانیم، در یک چیز نمی توان شک کرد و آن اینکه معنای رادیکالیسم 
در میان این طیف جابه جا شده است. از این منظر، انتخاب چهره های 
رادیکال اصلاح طلب، انتخابی محافظه کارانه و نوعی فرار رو به جلو 
اســت؛ فراری که مردم در آن مشــارکت ندارند. طیف اصلاح طلبان 
محافظه کار با برگزیدن راه دشــوار در انتخابات، تصمیم رادیکال تری 
گرفته اســت؛ چراکه آنــان از این به بعد، هم بــه اصلاح طلبان دیگر 
پاسخ گو هســتند و هم به مردمی که تمایل به شــرکت در انتخابات 
ندارنــد. البته زمان زیادی طول نخواهد کشــید تا همه چیز آشــکار 
شــود. بدیهی اســت آنچه ما را به خوداثباتی می رســاند تصمیمات 
ماســت؛ چیزی که هر دو طیف اصلاح طلب با دو شــیوه متفاوت آن 

را برگزیده اند.

خوداثباتی اصلاح طلبان
سـرمـقـالـه

احمد غلامی

من تاکنون چندین بار با علم به شکست، طرفی ایستاده ام که جایگاه بازندگان بوده و حتی بر این 
ایســتادن پای فشرده ام و پاداشــم را با توهین و تهمت و تمسخر دریافت کرده ام. در این دفعاتی که 
ســوی بازنده را گرفته ام، چند بارَش را به  صورت فردی و دو بارش را در کنار یک جمع سعی کرده ام 
درباره آنچه در پیش روی مان قرار دارد، هشــدار بدهم که البته در همه این موارد هشدارهایم گوش 
شــنوایی نیافته است. اولین نوبت آن، به انتخابات دومین دوره شورای شهر برمی گردد. آن انتخابات 
شــاید آزادترین انتخابات همه تاریخ ایران پس از مشــروطیت باشــد و البته با آنکه بسیار عبرت آموز 
اســت، همه کسانی که به  دنبال انتخابات آزاد در کشورمان هستند، کمترین درسی از آن نگرفته اند و 
هنوز هم تا امروز چشم بر آنچه آن انتخابات قصد آموزش به ما داشت، بسته ایم. خوب یادم هست 
که در آن انتخابات تقریبا به طور مطلق همه گروه ها و احزاب فعال داخل کشــور، کاندیدا داشتند و 
همان چیزی که امروز، دلیل اصلی دعوت کنندگان به شــرکت نکردن در انتخابات است، محقق شده 
بود؛ یعنی آزادی تقریبا صددرصدی انتخابات؛ اما آنچه رخ داد، مثلا در همین شــهر تهران چه بود؟ 
قهر ۹۰ درصدی مردم با صندوق رأی و حاصل اینکه مخالفان سرسخت اصلاحات و توسعه سیاسی، 
به  طور کامل شورای شهر تهران را مال خود کردند؛ به گونه ای که حتی بعضی از راه یافتگان به شورا، 
در شهری مثل تهران که در آن ایام حدود چهار میلیون واجد شرایط رأی دادن داشت، تنها با حدود 
صد هزار رأی وارد شورای شهر شدند و پیامدش شهردار شدن «توهم معجزه هزاره سوم» بود؛ اما این 
قهر با صندوق از کجا آمد و چرا ۹۰ درصد مردم به آزادترین انتخابات تاریخ ایران پشــت کردند؟ من 
همان موقع در دو یادداشت یکی پیش از انتخابات و یکی پس از انتخابات دلایل آن را نوشتم. اولی 
به ماجراهای داخلی شورای شهر اول برمی گشت، آنجا که همه اعضا، اصلاح طلب بودند و به  جای 
تلاش برای بهبود وضعیت شهر تهران، شورای شهر را به محل دعوای بین خود تبدیل کرده بودند و 
جامعه را از کرده خود پشیمان؛ به ویژه آنکه رئیس آن شورا، همان ابتدا برای رفتن به مجلس شورای 
اسلامی دوره ششم، شورای شهر را رها کرد و این خود نشان داد که با همه اهمیتی که شورای شهر 
داشت، گویا مدعیان توسعه سیاسی چندان اهمیتی برای آن قائل نبودند؛ اما دومین دلیل تلاشی بود 
که نخبگان در بالابردن انتظارات جامعه از تحولات بعد از دوم خرداد ۷۶ و مجلس شــورای ششــم 
ایجاد کردند و در این راه آن قدر پیش رفتند که در شهری مثل تهران، این اعتقاد در اذهان شکل گرفت 
که صندوق رأی بی فایده است و از طرفی، معتقدان به توسعه سیاسی، اولین شرط توسعه سیاسی؛ 

یعنی اتحاد را فراموش کردند و هر گروه با فهرستی جداگانه وارد انتخابات شدند و شد، آنچه شد.
اما گفتم که درس نگرفتیم و بعد اســتعفای دســته جمعی مجلس ششــم و سپس ماجراهای 
مجلس هفتم پیش آمد و سیاســت ورزان ما، اولین گام را در قهر با انتخابات، بعد از شــورای شــهر 
دوم برداشــتند و این گونه شــد که مجلس هفتم شــد نقطه مقابل مجلس ششــم و بعد هم تکرار 
ماجراهای شورای شهر دوم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴. در هر سه این انتخابات به اندازه 
توان خود درباره آنچه پیش رو بود هشــدار دادم؛ اما از آنجایی که در قد و قواره ای نبودم که کســی 
به حرفم گوش دهد، هشــدارهایم نیز ناشنیده ماند. خوب به یاد دارم که وقتی بحث معرفی کاندیدا 
برای انتخابات ریاســت جمهوری پیش آمد، دو جا نظرم را به صراحت گفتم؛ یک بار در یک جلســه 
فرعی حزب مشــارکت و یک بار در گفت وگو با دوســت گران قدرم جناب دکتر جواد کاشی. در هر دو 
بار بر این تأکید کردم که اولا آنچه را در انتخابات شــورای شهر دوم رخ داد، فراموش نکنیم و تنها با 
یک کاندیدا در انتخابات شرکت کنیم، ثانیا روی اسب بازنده شرط نبندیم و ثالثا حمله دانشجویان در 
دانشــگاه تهران به آقای خاتمی نشانه آن است که نخبگان و تحصیل کردگان ما اصلا متوجه نیستند 
که به کدام آسیاب آب می ریزیم و دست کم سیاسیون ما باید تلاش کنند که نخبگان را از خطر پیش رو 
آگاه کنند؛ اما به  جای آن، بعضی از سیاســت ورزان ما که در همان ایام از زندان آزاد شــده بودند، با 
برافراشــتن پرچم تحریم انتخابات، ســبب ریزش در طرفداران توســعه سیاسی شدند و تا امروز هم 

حاضر نیستند به خطای استراتژیک خود اعتراف کنند. 
ادامه در صفحه ۱۰

یـادداشـت

حالا اصلاح طلبان چه خواهند کرد؟

مهرداد احمدی شیخانی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید

حق دفاع مرزی«ناوالنی» و سندر م روسی«ناوالنی» و سندر م روسی
گزارشی از انسداد مرز ایران با افغانستان درقالب یک طرح ملی و واکنش هایی 

که در مقابل آن صورت گرفت سرشناس ترین چهره اپوزیسیون حکومت روسیه در زنداني در سیبري جان باختسرشناس ترین چهره اپوزیسیون حکومت روسیه در زنداني در سیبري جان باخت

شروع مرگی هرروزه

تنها چیزی که نادیده گرفته 
می شود نهاد صنفی است

بایدن زیر ذره بین

«شرق» تأثیر واردات خودرو بر کاهش ناترازی سوخت 
را بررسی می کند 

بنزین خواری یا بی برنامگی؟ 

۸

۱۱

۴

۵

گزارش «شرق» از اسیدپاشی جوانی ایرانی 
به صورت مادری افغانستانی در گلشهر

گفت وگو با محمدمهدی عسگرپور 
درباره تصمیمات جدید در حوزه شبکه نمایش خانگی

گمانه زني نسبت به ناتواني رئیس جمهوری آمریکا 
در اداره دولت فدرال

بسته نجات یا جعبه 
مسدودي اقتصاد؟

بلایی که تیم ملی
سر بیرانوند آورد

یادداشتی از کمال اطهاری

فوتبال توسعه گرای قلعه نویی و افت عجیب دروازه بان پرسپولیس
۶

۹

صفحه  صفحه  ۵۵
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